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   چکیده 

که در آنها جغرافیاي طبیعی شود  اطلاق مییی اه داستانبه  ادبیات داستانی اقلیمی

، سیاسی و تاریخی اقلیم، نقش مهمـی در  اجتماعی، هاي فرهنگی و عناصر و ویژگی

جریان ادبیات داستانی اقلیمـی بـه صـورت جـدي از     . ساختار و روایت داستان دارد

و آذربایجـان  ، شـرق ، غرب، هاي اقلیمی جنوب در ایران آغاز شد و به حوزه 30دهۀ 

بیژن نجدي از جملـه نویسـندگان خطـه شـمال اسـت کـه       . شود می  شمال تقسیم

دهـد و عناصـر مختلـف     در فضاي اقلیم شمال رخ مـی  هایش ماجراي غالب داستان

هـدف  . طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این اقلیم در آنها بازتـاب یافتـه اسـت   

اسـت  هاي نجـدي   استاناین مقاله، بررسی چگونگی تأثیر عناصر اقلیمی شمال در د

هاي پژوهش ناظر بر این است که نجدي کنشی آگاهانـه بـا عناصـر اقلیمـی      و یافته

هـاي   مایه داستان پیرامون خود دارد و این عناصر جزء مهمی از صور خیال و ساخت

هاي نجـدي نقـش مهمـی در     طبیعت بومی شمال در داستان. آیند او به حساب می

  هـا و بازنمـایی   نیت بخشیدن بـه ذهنیـت شخصـیت   روایت و فضاسازي داستان، عی

اجتماعی و سیاسـی جامعـه و تبعـات آن دارد و حـوادث و ماجراهـاي داسـتان در       

  .هماهنگی و پیوند با محیط جغرافیاي طبیعی شکل گرفته است
  

ادبیات داستانی معاصر، داستان اقلیمی، ادبیات اقلیمی شمال، : هاي کلیدي واژه

  .بیژن نجدي
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  مقدمه 

 -هـاي اجتمـاعی   ادبیات داستانی نوین ایـران همزمـان بـا دوران مشـروطه و بحـران     

ها بنیان نهاده شد و از همان آغاز، پرداختن بـه مسـائل اجتمـاعی جـزء      سیاسی آن سال

تحولات ادبی ایـن دوره محصـول گفتمـانی بـود کـه      . مضامین و موضوعات اصلی آن بود

ها بـا مظـاهر نـوین     ت و از رهگذر آشنایی ایرانیگرایانه به انسان و جهان داش نگاهی واقع

نویسـی تـاریخی و اجتمـاعی     در ایـن دوره، دو جریـان رمـان   . تمدن غرب ایجاد شده بود

هـاي   از این میان، رمان اجتماعی با نگـاهی رئالیسـتی بـه بازتـاب واقعیـت     . شکل گرفت

ران زمینـۀ  اجتمـاعی معاصـر ای ـ   -شرایط و ساختار سیاسی. پرداخت اجتماعی معاصر می

رمـان رئالیسـتی   . هاي مختلف رئالیسم در ادبیات داستانی فارسی بوده است پیدایی گونه

رفتـه آثـاري    پرداخت؛ امـا رفتـه   فارسی، در ابتدا به گزارشِ صرف از واقعیت اجتماعی می

در . کـرد  تر به بازآفرینی واقعیت اجتماعی توجـه مـی   تر خلق شد که به شیوة هنري پخته

هـاي   اي از رئالیسم اجتماعی نیـز شـکل گرفـت کـه از عناصـر و ویژگـی       ونهاین دوره، گ

هـا، محـیط اجتمـاعی و اقلـیم جغرافیـایی       در این داستان. جغرافیایی و اقلیمی متأثر بود

. بنـدي روایـت دارد   اي در استخوان هاي اصلی داستان است و نقش عمده مایه جزء ساخت

  . شود اقلیمی شناخته میتحت عنوان ادبیات ، ها  گونه داستان این

 Regional Novel« ،»Local«ادبیـات داسـتانی اقلیمـی در جهـان بـا اصـطلاحات       

Color Fiction«  و»Local Color Writing« بـه   »اي رمـان منطقـه  «. شود شناخته می

هـاي آن   مکان جغرافیایی و آداب و رسوم و گفتـار محلـی خاصـی توجـه دارد و ویژگـی     

داسـتان  «. )Cuddon, 2013: 597( گیرنـد  و پایۀ داستان قرار می منطقه و ساکنانش، اساس

نیز به شرح جزئیات ویژة یک منطقۀ خاص به منظـور افـزودن گیرایـی و اعتبـار      »محلی

ایـن جزئیـات شـامل توصـیف جزئیـاتی از آداب و      . پردازد بیشتر به داستان یا روایت می

شـود کـه غالبـاً     امثال آن مـی  ، پوشش خاص، موسیقی وها و احساسات نگرش   ها،  سنت

گرایـی نامیـده    جنبۀ تزئینی دارد و اگر جزء اساسی و ذاتی اثري را تشکیل دهد، منطقـه 

  . )Abrams,1999 :45؛Baldick, 2015: 191(شود  می

گونۀ ادبیات داستانی اقلیمی مبتنی بر جغرافیاي طبیعی اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه      
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تـوان هـر   از این رو، می. هوا قرار دارد اقلیم و آب ومناسبات حاکم بر داستان تحت تأثیر 

از سوي دیگر، جغرافیـاي  . آن قرار داد را در زیرمجموعۀ  داستانی با زمینه جغرافیاي طبیعی

نویسـندگان ادبیـات    ، اقتصـادي و مـذهبی نیـز در آثـار    انسانی، اعم از فرهنگی، اجتمـاعی 

شـده واز  هانوشـته که برپایه فرهنگ و سنتبر این اساس، متونی را . یابد اقلیمی انعکاس می

تـوان در ایـن گونـه     شناختی حائز اهمیت اسـت، مـی  شناختی و جامعههاي مردم نظر جنبه

بـدین معنـا کـه     هـاي اقلیمـی اسـت؛    هاي داستان نیز از ویژگی عناصر زبانی. ادبی قرار داد

 ـ فرهنگ خردهکاربردن گونۀ گفتاري خاص که به به ه آن مربـوط اسـت،   ها ومواردي شـبیه ب

رویـدادها و حوادثتـاریخیو تحـولات سیاسـی     . کنداقلیمی خاص را براي خواننده تداعی می

تـوان   بنـابراین، در تعریـف داسـتان اقلیمـی مـی     . نیز از عوامل مؤثر بر ادبیات اقلیمی است

داستانی است دربارة یک منطقۀ جغرافیایی خاص که عناصر فرهنگـی از قبیـل آداب   : گفت

هاي اقتصادي، اجتمـاعی،   هاي زبانی، و نیز خصیصه ها، نوع معماري، پوشش، ویژگی تو سن

  . کند تاریخی و سیاسی آن منطقه و اقلیم را بازنمایی می

بار محمدعلی سپانلو دربارة تأثیر اقلیم جغرافیایی بر داستان سـخن   در ایران نخستین

نویسی ایـران   کارنامۀ داستان »نقلابنویسی یکسالۀ ا گزارشی از داستان« او در مقالۀ. گفت

از  »نـان و گـل  «از بهـرام حیـدري و    »لالی«را بررسی کرده و دو مجموعۀ  1358در سال 

از «: نویسـد  داند و می نسیم خاکسار را بهترین دستاوردهاي داستان کوتاه در این سال می

نویسـی   ناینـان بـه مکتبـی در داسـتا    . لحاظ سبک، هر دو مجموعه خصلتی یگانه دارند

: 1359سـپانلو،  ( »توان به آن اسمی داد؛ مکتب خوزستان کم می ایران متعلّق هستند که کم

نویسی خوزسـتان، اصـفهان،    همچنین در مقالۀ دیگري، از چهار مکتب داستان سپانلو. )8

پـس از سـپانلو، پژوهشـگرانی دیگـري     . )64-62 :1376، همـان (بـرد   تبریز و گیلان نام می

و ) 1382(شـیري   ، قهرمـان )1369(آژنـد   ، یعقـوب )1368(عابدینی همچون حسن میر

 و نویسـی معاصـر ایـران    داستان هاي اقلیم بندي تقسیم ، دربارة)1391(شهپر  رضا صادقی

  . اند گفته سخن آنها هاي ویژگی

هاي مختلف ایران را به پـنج شـاخۀ شـمال،     نویسی مبتنی بر اقلیم هاي داستان حوزه

: 1391شـهپر،   صـادقی ( توان تقسیم کرد می) کرمانشاه(ایجان، و غرب جنوب، خراسان، آذرب

هاي دیگري، از جمله سـبک تهـران یـا مرکـز، و      بندي منتقدان تقسیم البته برخی. )113
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کـه بـا تعریـف ادبیـات     ) 13: 1369؛ آژند، 48: 1382شیري، (اند  سبک اصفهان نیز ارائه کرده

دهی هویـت   ا محل زندگی عامل مهمی در شکلاگرچه زادگاه ی. خوان نیستند اقلیمی هم

بنـدي اقلیمـی،    هاي ذهنی و زبانی در نویسنده اسـت، امـا معیـار تقسـیم     بومی و ویژگی

اي متعلق بـه یـک اقلـیم باشـد، ولـی       چه بسا، نویسنده. منحصر به محیط زندگی نیست

ر بـه وجـود   بنابراین، اقلیمی بودن ناظ. بندي اقلیم دیگري قرار گیرد داستانش در تقسیم

  . هاي محیطی در متن داستان است عناصر و ویژگی

  

 بیژن نجدي و ادبیات داستانی اقلیم شمال

اقلـیم شـمال   ، هاي ادبیات داستانی اقلیمی در ایـران  همانطور که گفته شد، یکی از حوزه

هـاي   آلود، پوشش گیـاهی متنـوع و جنگـل    بارندگی فراوان، رطوبت بالا و هواي مه. است

یان ئها، زندگی ماهیگیران و روسـتا  ها و شالیزارها، معماري خاص خانه ریا و تالابانبوه، د

کشاورز و بازتاب حوادث تاریخی همچون نهضت جنگل از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه     

  . هاي این اقلیم قرار گرفته است مایۀ داستان دست

ن، گـیلان و  هاي مازندرا نویسی اقلیمی شمال، شامل استان گسترة جغرافیایی داستان

محمـود  . نویسان ایـن اقلـیم از خطـۀ گـیلان هسـتند      گلستان است؛ البته بیشتر داستان

، محمدعلی )»مرد گیله«با داستان کوتاه (، بزرگ علوي )»دختر رعیت«با رمان (اعتمادزاده 

هـا و   طـرح «و  »خانـۀ فلـزي  «بـا مجموعـۀ   (، محمـود طیـاري   )»خـان گـیلان  «با (صفاري 

، اکبـر  )»چـاپ آخـر زنـدگی   «و  »سـوگواران «و  »دود«با مجموعۀ (رهبر  ، ابراهیم)»ها کلاغ

روز جهـانی پـارك   «با مجموعـۀ  (، مجید دانش آراسته )»جاده«با مجموعه داستان (رادي 

پشـت  «و  »پرنـده در بـاد  «، »مهربـانی و شـیرین  «بـا  (، محسـن حسـام   )»دانی شهر و زباله

یـک  «بـا  (، کاظم سادات اشکوري )»ابیگل آقا لچه گور«با رمان (، هادي جامعی )»پرچین

گنـدم  «، »آلامـان «بـا  (، سیدحسین میرکاظمی )»ریزند ها می برگ«و  »ساعت 24ساعت از 

بـا رمـان بلنـد    (، نـادر ابراهیمـی   )»آنوبیس«با (، مهدي اخوان لنگرودي )»یورت«و  »شورا

رد «بـا  ( ، محمدرضا پورجعفري)»عروسی در باران«با (پور  رحمت حقی) »آتش بدون دود«

هفت کوه و هفـت دریـا   «با (و موسی علیجانی ) »دهم خرداد پنجاه و دو«و  »پاي زمستان

  . نویسان اقلیمی شمال هستند از داستان) »تر طرف آن
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دوبـاره از همـان   «و  »انـد  یوزپلنگانی که با من دویـده «بیژن نجدي نیز با دو مجموعه 

ها و عناصـر   بازتاب ویژگی شمال است کهشدة نویسان شناخته ، از جمله داستان»ها خیابان

از پـدر و مـادري    1320نجدي در سال . هایش مشهود است اقلیمی این خطه در داستان

تحصـیلاتش را تـا مقطـع دیـپلم در رشـت      . به دنیا آمـد ) زاهدان( گیلانی در شهر خاش

 پـس . گذراند؛ پس از آن وارد دانشسراي عالی تهران شد و در رشتۀ ریاضی تحصیل کـرد 

از پایان خدمت سربازي، در لاهیجان سـاکن شـد و در مـدارس ایـن شـهر بـه تـدریس        

گیـري   شروع کرد، اما وسـواس و سـخت   45نجدي نوشتن و سرودن را از سال . پرداخت

او در زمـان حیـاتش   . بسیار او سبب شد تا نخستین اثرش با سه دهه تأخیر عرضه شـود 

را منتشر کرد کـه شـامل   ) 1373( »اند ویدهیوزپلنگانی که با من د«تنها مجموعه داستان 

بـا همـین   . قلـم زریـن جـایزة گـردون شـد      برنـدة  74داستان کوتاه است و در سال  10

نویسـی   مجموعه داستان است که بیژن نجدي را بـه عنـوان یکـی از پیشـگامان داسـتان     

عـه  شـامل دو مجمو ( بقیۀ آثار داستانی نجـدي . آورند مدرن در ایراننیز به شمار می  پست

بعد از مرگ زودهنگـام او وبـه   ) »هاي ناتمام داستان«و  »ها دوباره از همان خیابان«داستان 

  . همت همسرش منتشر شد

. نویسـی روي آورد  نجدي فعالیت ادبی خود را با شاعري آغاز کرد و سپس به داسـتان 

ز گیـري ا  او بـا بهـره  . تأثیر قریحۀ شاعرانه نجـدي در داسـتانهایش کـاملاً مشـهود اسـت     

سبک خاص خـود را ابـداع   ، هایش در داستان، ویژه تشبیه و استعاره به، امکانات زبان شعر

اهمیـت و ظرافـت کـار نجـدي در تلفیـق      . نامیـد  »شعر -داستان«توان آن را  کرد که می

هاي وي در خـدمت بسـط فضـا و     داستان و شعر در این است که عناصر شعر در داستان

ناخت نجدي از جهان شعر و داستان و ایجاد پیونـد میـان   ش. گیرد ساختار روایی قرار می

او عناصـر شـعر را بـر داسـتان     . هـاي اوسـت   بیان شاعرانه و روایی، راز موفقیـت داسـتان  

به عبارتی، استفاده از صناعات ادبی به . رود کند یا از سر تفنن سراغ آنها نمی تحمیل نمی

کـه خواننـده در مواجهـه بـا آنهـا،      ناپذیر در داستانهاي نجدي تبدیل شده  جزئی تفکیک

کوشند شـاعرانه   بسیاري از نویسندگانی که می«. کند احساس تصنعی و تزئینی بودن نمی

هـاي ادبـی    یابنـد، کارشـان تـا حـد قطعـه      بنویسند، چون به جوهري لیریک دست نمـی 

 »ادبـی «ي نجدي مشحون از شعر اسـت، بـی آنکـه    ها داستاناما زبان . شود فروکاسته می
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اي در سـاخت   بینـی سـهم عمـده    اش را از دست بدهد؛ زیرا وهم و توان وصف رواییشود 

اندازد که انگار بـراي   ترین امور و اشیا می با وهم چنان پرتوي بر عادي. فضاي آثارش دارد

  . )1357ـ8؛ 1383میرعابدینی، ( »بینیم نها را مینخستین بار است که آ

. حضـور عناصـر اقلیمـی در آثـار اوسـت      ي نجدي،ها داستانهاي مهم  یکی از ویژگی

جغرافیـایی،  دهد و عناصر مختلف  ي نجدي در فضاي اقلیم شمال رخ میها داستانغالب 

اقلیم طبیعی . این اقلیم در آنها کمابیش بازتاب یافته است... فرهنگی، سیاسی، تاریخی و

پـی، رودخانـه،   در هـاي پـی   هایی مانند دریا، جنگـل، بـاران   شمال ایران با عناصر و پدیده

در . شـود  گرفتـه بـر حـول آنهـا شـناخته مـی       و نیز مفـاهیم شـکل  ... کشتزارهاي برنج و

ي نجدي نیز طبیعت بومی شمال نقش مهمی در روایـت و فضاسـازي داسـتان    ها داستان

دارد و حوادث و ماجراهاي داستان در هماهنگی و پیوند کامل با محیط پیرامون اسـت و  

به بررسی نقـش   ،نوشتاردر این . بخشد استان را عینیت میهاي د حالات روحی شخصیت

در ایـن  پـژوهش  روش . پرداخته شده اسـت  ي نجديها داستانعناصر اقلیمی شمال در 

اي ر کتابخانـه است و گردآوري اطلاعات با استناد به منابع معتب تحلیلی -توصیفی مقاله،

  .پژوهشی انجام شده استـ  و نیز مقالات علمی

  

  ژوهشپیشینه پ

درباره آثـار بیـژن نجـدي نوشـته      هاي متعددي نامه هاي اخیر مقالات و پایان در سال

هاي ادبی مختلف  ها و نظریه ي او از منظر مکتبها داستانشده است که عمدتاً به تحلیل 

ي هـا  داسـتان اند؛ اما پژوهشی که مستقلاً بـه بررسـی نقـش عناصـر اقلیمـی در       پرداخته

  . کنون نوشته نشده استتا، نجدي پرداخته باشد

: توان به این موارد اشاره کرد هاي کمابیش مرتبط با مقاله کنونی، می از میان پژوهش

به بررسی  »ي کوتاه بیژن نجديها داستانگرایانه بر  نقد بوم«نامه  در پایان) 1394( زیاري

ه محیط زیست نویسـند ي نجدي پرداخته و نقش ها داستانمحیطی در  هاي زیست مؤلفه

. هـاي زبـانی او را بررسـیده اسـت     هـاي دسـتوري، واژگـان و اسـتعاره     بر گزینش ساخت

گیـاهی در  «شناسـی   صـندوقخانه ایـدئولوژي؛ تأویـل نشـانه    «در مقاله ) 1391( جهاندیده

اي؛  بینـی اسـطوره   جهـان «در مقاله ) 1394( دارلو نظیر و خزانه ، بی»بیژن نجدي »قرنطینه
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) 1397( فروزنـده و همکـاران  ، »ي بیژن نجديها داستاندر  زایی زدایی و اسطوره اسطوره

نامـه   در پایان) 1386( تاجریانو  »ي نجديها داستانخوانشی رمانتیسیستی از «در مقاله 

هر کـدام از منظـر پژوهشـی    نیز  »ي بیژن نجديها داستانتحلیل ساختاري و مضمونی «

. انـد  ي داستانی نجدي کردهاشارات مختصري به تأثیر عناصر طبیعت شمال در فضا، خود

در بخش مربوط ) 1383( »نویسی ایران صد سال داستان«حسن میرعابدینی در همچنین 

داده و نکـاتی  تحلیل مختصـري از چنـد داسـتان نجـدي ارائـه      ، به ادبیات اقلیمی شمال

  . ي او گفته استها داستاندرباره اقلیمی بودن 

  

  ي نجديها داستانعناصر اقلیمی در 

  و صورخیال اقلیمیواژگان 

گیري دایرة واژگـانی   شود، بر شکل اقلیمی که داستان در آن شکل گرفته و روایت می

محیط جغرافیایی عـلاوه بـر عناصـر    . اي از صورخیال خاص تأثیرگذار است و نیز مجموعه

هـاي   اي از مفاهیم فرهنگـی و سـنت   ها، مجموعه طبیعی و مشهود پیرامون زیست انسان

کند که بیش و پیش از هر چیز، در سطح واژگانی زبـان   ا را نمایندگی میویژه آن جغرافی

ي بیژن نجـدي، واژگـان مـرتبط بـا آب و     ها داستاندر . کند و نیز صورخیال بروز پیدا می

نقـش کـانونی در تصویرسـازي و    ...) ازجمله باران و رودخانه، درخت، جنگـل، و (طبیعت 

 عناصـرحوزه  »پـوتین  در تـاریکی «در داسـتان  براي نمونه، . توصیف فضاي داستانی دارند

در «: مشـاهده کـرد   »رودخانـه «و  »آب«واژگـان   مـوازي بـا   قالـب  و رد تواند می را واژگانی

هاي پایـان   روز قبل هم که پدر طاهر از قدم زدن. کردند رودخانه چند پسر جوان شنا می

خ روي آنهـا را بـی   ناپذیرش در گورستان و خواندن سنگ قبرهایی که تمام اسمها و تاری

گشـت، همـان جوانهـا را     هیچ تلاشی همیشه می توانست به خاطر آورد، به خانـه بـازمی  

بـا  [...]  بـرد  کردند و صداي خندة آنها را آب با خـودش مـی   دیده بود که در آب بازي می

همان شب، رودخانه براي رفـتن تـا دریـا آنقـدر بـا      [...]  انگشتش آب را سوراخ کرده بود

هایش را به تخته سنگهاي این طرف آن طرف زده بود کـه مـردم دهکـده از     بسروصدا آ

هـایی بـا دیوارهـاي آب،     هـاي آب، در اتـاق   زیر سقفی با گچ بري[...]  خواب پریده بودند

رودخانه مثل سـنگ قبـري   [...]  کند تواند بفهمد که دیگري دارد گریه می هیچکس نمی
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اش  ایین طوري آب را پوشیده بـود کـه برهنگـی   از گردن به پ[...]  بدون اسم، ساکت بود

[...]  چشمهایش همانقدر آرام بود که آب، همانقـدر آبـی بـود کـه آب    [...]  شد دیده نمی

هاي در به اتاق آمد و از روي پدر و پـوتین   کمی بعد یا قبل از نیمه شب، رودخانه از لنگه

  . )30 -29: 1373نجدي، ( »رد شد

بـا اقلـیم و جغرافیـایی طبیعـی و       هـاي نجـدي   ر داسـتان کاررفتـه د  پیوند واژگان به

. ي او نیـز صـادق اسـت   هـا  داسـتان فرهنگی شمال، درباره صورخیال و شگردهاي بلاغی 

گیـري نگـاه شـاعرانه و نـوعی درونگرایـی       جغرافیاي طبیعی منطقۀ شمال مستعد شـکل 

  . ود دیده استرمانتیک است؛ از این روست که این اقلیم همواره شاعران بزرگی را به خ

تـأثیر قریحـه او در    سـروده و  نویسانی است که شعر نیـز مـی   بیژن نجدي از داستان 

او نگاهی شاعرانه به طبیعت و محیط پیرامون خود . شود وضوح دیده می یش بهها داستان

یش، فضایی شـاعرانه، و گـاه   ها داستانزدایی در  هاي بدیع و آشنایی دارد و با تصویرسازي

ي نجدي علاوه بر تأثیرات ذوق و ها داستانوجود عناصر شعر در . کند ایجاد میآلود،  وهم

متأثر از خویشاوندي داستان کوتاه مدرن با شعر نیز اسـتیکی از وجـوه   ، قریحۀ شاعرانۀ او

گرایش به شعر و ، ي رئالیستی و ناتورالیستیها داستانمهم تفاوت داستان کوتاه مدرن با 

داسـتان کوتـاه   «مختلـف تحـت عنـوان    پردازان  است که نظریه گیري از صنایع ادبی بهره

ي بیـژن  هـا  داسـتان نماي آن را در  هاي خصیصه اند و نمونه درباره آن سخن گفته »غنایی

چخوف و «اي با عنوان  در مقاله )Charles May( چارلز می. توان مشاهده کرد نجدي می

گیـري گونـه    وف در شـکل ضمن تبیین نقـش و جایگـاه مهـم چخ ـ    »داستان کوتاه مدرن

، ویژگــی مهـم آن را درآمیخــتن جزئیـات خــاص رئالیسـتی بــا    »داسـتان کوتــاه غنـایی  «

ي هـا  داسـتان هـاي   از نظر می، مهمترین ویژگی«. داند نویسی شاعرانۀ رمانتیک می غنایی

شود و بیش از  شخصیت با هدفی رئالیستی توصیف نمی) الف: کوتاه چخوف از این قرارند

اي  داستان، قصه) ب. دي نمادین داشته باشد، بازنمایی یک حالت ذهنی استآنکه کارکر

اي  واره نیست، بلکه طـرح ) پیرنگ قوي( پیچیده وبسط داده شده و داراي وقایع درهم شرح

که به سبک شعرهاي غنایی نوشته ) یا واجد کمترین تعداد واژه »مالمینی«( است کمینه

آمیـز   نتیجۀ ترکیـب ابهـام  ) »اتمسفر«یا  »ضاسازيف«( حال و هواي داستان) ج. شده است
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بـا  ) هـا  مثلاً توصیف مکـان یـا اشـیائی خـاص یـا لبـاس شخصـیت       ( هاي بیرونی توصیف

  .)173: 1389پاینده، ( »هاي روانی شخصیت اصلی است افکنیفر

متـأثر  ، شود نجدي دیده میاقلیمی ي ها داستانهایی که در  غالب تشبیهات و استعاره

، »رودخانـه «، »جنگل«، »باران«ویژه  ، بهیمی شمال است و عناصر طبیعت بومیاز فضاي اقل

  :او دارند يها داستان، نقش محوري در صور خیال و تصویرسازي شاعرانۀ ... و »درخت«

دورتر از آنهـا آسـیه   «/ )24 :1373نجدي، ( »آمد صدایی مثل باران به طرف اصطبل می« 

: 1379، همـان ( »باریـد  آفتاب مثل باران مـی «/ )26 :همان( »به دیواري از باران تکیه داده بود

باران دست مرتضـی را گرفتـه   ... بارید، بدون چتر، بیرون زد به احترام بارانی که می«/ )21

هاي باران  دانه«/ )31: همان( »بارید اي می زده بیرون باران ماتم... برد بود و او را به سینما می

 »مثل پیراهن مـادرش ، ریخت ها می آمد و روي سفال بالا مینرم بود، مثل صبح که از آن 

بـا اینکـه هـوا    ... شـد  صیدشده، باز و بسته می دهانش مثل ماهی تازه«/  )38 :1373، همان(

/ )15: همـان ( »سرد بود و طعم باران داشـت، مرتضـی پیـاده بـه طـرف مسـافرخانه رفـت       

در تمـام  «/ ) 33: همـان ( .»آب چشمایش همانقدر آرام بود که آب، همانقدر آبـی بـود کـه   «

هـاي   دانـه . بارید، مرتضی مطمئن بود که باران هیچ صـدایی نـدارد   روزهایی که باران می

مثـل پیـراهن   ، ریخـت  هـا مـی   مد و روي سفال آ باران نرم بود، مثل صبح که از آن بالا می

 »... مشنفس عالیه روي پوستم بود و خودش یک جنگل دورتر از اس ـ« /)38: همان( .»مادرش

/ )80: 1373، همـان ( »مه غلیظی دهکده طاهر را توي مشتش گرفته است« /)15: 1379، همان(

صدایی کـه  / توانست بدود آن طرف رودخانه، جنگل آنقدر خسته بود که مرتضی دیگر نمی«

بیـرون از  / زیر بغل مرتضـی را گرفـت و او توانسـت بایسـتد    ، رسید از رودخانه به گوش می

فرسـتاد کـه دور تـا     هایی می هایش را به طرف شاخه کشید و برگ س نمیمرتضی جنگل نف

  .)191 - 188: 1379، همان( »دور ساق و زانو بسته شده بود

 با توصیف عناصر طبیعی اقلیم تناسب فضاي داستان

این عناصر در روایـت  . بیژن نجدي کنشی آگاهانه با عناصر اقلیمی پیرامون خود دارد

ي او بـه  هـا  داسـتان مایـه اصـلی    شوند و جزئی از ساخت ر دیده میوفو هاي وي به داستان

کنـد و   هـایش خـارج مـی     ها را از محور اصلی داسـتان  نجدي غالباً انسان. آیند حساب می
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از این رو، اشیا در دنیاي داسـتانی او  . جان توجه دارد بیشتر به طبیعت و حتی اشیاي بی

 . کنند یدا میاز ابژه صرف خارج شده و ماهیتی سوبژکتیو پ

ي نجدي در فضـاي اقلـیم شـمال شـکل گرفتـه و عناصـر مختلـف        ها داستانبیشتر 

اقلـیم  . طبیعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی این اقلیم کمابیش در آنها بازتاب یافته اسـت 

درپـی،   هـاي پـی   هـایی ماننـد دریـا، جنگـل، بـاران      طبیعی شمال ایران با عناصر و پدیده

در . شود گرفته بر حول آنها شناخته می و نیز مفاهیم شکل... ج ورودخانه، کشتزارهاي برن

ي نجدي نیز طبیعت بومی شمال نقش مهمی در روایـت و فضاسـازي داسـتان    ها داستان

دارد و حوادث و ماجراهاي داستان در هماهنگی و پیوند کامل با محیط پیرامون اسـت و  

این میان، باران و رودخانه در  از. بخشد هاي داستان را عینیت می حالات روحی شخصیت

. هـاي او هسـتند   کانون تصویرسازي و روایت نجدي قرار دارند و از عناصر پرتکرار داستان

، معمولاً باران متناسـب بـا مضـمون تیـره و حـوادث نـاگوار شـروع        ها داستاندر برخی «

مال شک شرایط اقلیمی نویسنده، یعنـی محـیط بـارانی ش ـ    بی. یابد شود و افزایش می می

زا مؤثر بوده است؛ امـا بـاران خطـۀ شـمال کـه مایـۀ        ایران، در تصویر کردن فضایی باران

. شـود  برکت و سرسبزي آن منطقه است، در آثار نجدي به مایۀ دردسر و رنـج بـدل مـی   

گاه مرگ زیـر پـل یـا کنـار رودخانـه رخ      . رودخانه نیز کارکرد خاصی در آثار نجدي دارد

از عبود از رودخانه و پل به سمت وضعیت ناگوار کشـیده   دهد، یا شخصیت اصلی پس می

رودخانه جریانی از مرگ را به همراه دارد و تأثیري ویرانگر و مرگبار بر اشـخاص  . شود می

در واقـع، بیـژن نجـدي از    . )280: 1386تاجریان، ( »گذارد داستان و وضعیت زندگی آنها می

هـایش   آلود و ناامید حاکم بر داستان هاي اقلیمی براي توصیف نمادین فضاي یأس ویژگی

  . استفاده کرده است

، »... گـن  گن گرگ، بـه چـی مـی    به چی می«ي کوتاه نجدي، ازجمله ها داستانبرخی از 

، »شـنبه خـیس   سه«، »روز اسبریزي«، »بیگناهان«، »فصل و نادرخت بی«، »روان رهاشدة اشیاء«

بـاران  «هـایی چـون    شوند و ترکیب آغاز می که فضایی نومیدانه دارند، اساساً با توصیف باران

  . شود در آنها دیده می... و »هاي دلگیر رشت باران«، »آور باران موسیقی دلشوره«، »زده ماتم

مرداد و رخدادهاي پـس   28خاطراتی از کودتاي  »هاي پر از دندان تاقچه«در داستان 

وي از وضـعیت کنـونی   مضمون داستان، یأس و ناامیدي و خشـم را . شود از آن روایت می
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آلـود داسـتان بـا     زندگی و مرور و یادکرد آرزوها و آمال بربادرفته است که با فضـاي غـم  

هـا   بیـرون بـا چـراغ خانـه    «: شـود  توصیفاتی از هـواي بـارانی و دلگیـر رشـت بیـان مـی      

هاي دلگیر رشت، دیدید که، تاریکی شب را خـیس   و یکی از باران. سوراخ شده بود سوراخ

تمام اتاقم شـده بـود دسـتگیره در    . ... و من آجرهاي شکسته را گم کرده بودم. کرده بود

... هـاي جـر خـورده    خیالبـافی . یه جور دلشـوره . توانستم نگاهش نکنم نمی. کرد ولم نمی

باران چند قدم دورتر از قـالی، بـا قـد کوتـاهش، انـدازه      ... بارید گفتم که بیرون باران می

مـادام سـرش را از لاي در   . راه افتـادم «. )95: 1379دي، نج ـ( »باریـد  هاي پنجره مـی  شیشه

دانیـد کـه هـواي     مـی ... یه ذره از موهایش را ریخته بود روي هوا. کج کرده. بیرون آورده

  .)97 :همان( »...رشت بعد از باران چه جوریست

ناخنهاي «: نیز با عنصر باران گره خورده است »بیگناهان«فضاسازي روایت در داستان 

رفت و بی آنکه بتوانـد پلکـانی را روي بـاران و آب پیـدا کنـد، تـن         تاریکی فرومی زن در

اش در گودال سـیاه بـین پنجـره و آسـفالت بـه طـرف        برهنه و پر از ترس باورنشده نیمه

هایش به چند  زد و دندان زن به باران اطرافش چنگ می... رفت آلود زمین می جاذبۀ مرگ

مرتضـی هرچـه   . باریـد  اي مـی  زده بیرون بـاران مـاتم  «. )25: همان( »چسبید اسم غریبه می

شـد و صـداي    تر مـی  هاي خون، شفاف تر و لکه شست، سفیدي پیراهن کمرنگ بیشتر می

. پیراهن را چلاند و با اتو خشکش کـرد ... گذاشت که او باران را بشنود آب در لگنچه نمی

. خیلـی زود «. )31 :همـان ( »ن زدبارید، بدون چتـر، بیـرو   و به احترام بارانی که می. پوشید

هـا و رفـت و آمـد     آور باران و بوق اتومبیـل  موسیقی دلشوره. خیابان از مرتضی خالی شد

هاي سرخ پیـراهنش، مرتضـی، لاغـر بـا      مردم آنقدر ادامه یافت تا اینکه باز هم پشت لکه

ی هاي استخوان هاي غمگین و تنگ و ترکمنی، گونه هایش، چشم موهاي ریخه روي گوش

  .)33ـ32 :همان(مردگی بدون نوارچسب صورتش پیدایش شد  و سرمازده و زخم و خون

کند، فضـاي   که همچون براعت استهلال عمل می »شنبۀ خیس سه«در ابتداي داستان 

و پریشـانی شخصـیت اصـلی و نیـز       شود که با اضـطراب  آلودي توصیف می زده و وهم غم

کـه   -به عبارتی، ابري بودن هوا و بارش باران رخدادهاي این داستان هماهنگی تام دارد؛

حالات درونـی و   -گیرد همواره در کانون فضاسازي و روایت داستانی بیژن نجدي قرار می

سـه شـنبه   ( بخشد؛ حتی نام داستان نیز کـه هـم   ذهنیات شخصیت داستان را تعین می
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آبـی و در  ملیحـه زیـر چتـر    . شـنبه، خـیس بـود    سه«: بر این موضوع دلالت دارد) خیس

گذشت که همـان پـیچ    اي می چادري که روي سرتاسر لاغریش ریخته شده بود، از کوچه

. باریـد  باران با صداي نـاودان و چتـر و آسـفالت، مـی    . و خم خوابها و کابوس او را داشت

ها آویزان بود و هوا بوي هیـزم   اي از گرماي بخاري هاي دو طرف کوچه، پرده پشت پنجره

  . )69: 1373، نجدي( »ادد و نفت سوخته می

نیز تردیـد و دودلـی حـاکم بـر فضـاي داسـتان بـا توصـیف          »سپرده به زمین«در داستان 

: شـود  بازنمایی مـی ) بارد شود و نه می هوایی که نه آفتابی می( وضعیت جوي ویژه اقلیم شمال

 دوشـنبه، جسـد را پیچیـده در متقـال بایـک     . تا فرداي آن یکشنبه کسی دنبال جسد نیامد«

بیـرون از حیـاط درمانگـاه، ملیحـه و طـاهر      . زنبیل از درمانگاه به طرف گورسـتان فرسـتادند  

تـر از   بارید، کمـی آهسـته   شد و نه می آنکه سیاه پوشیده باشند، در هوایی که نه آفتابی می بی

کـرد و گـاهی روي زمـین     بـرد و گـاهی آن را دسـت بـه دسـت مـی       مردي که زنبیل را مـی 

  .)11: همان( روي روي کنده یک درخت، راه افتادندگذاشت، گاهی هم  می

فضاي داستان بیانگر وضعیت و حالـت درونـی یـک اسـب      »روز اسبریزي«در داستان 

وقتی . نهد، هوا بارانی است زین بر پشتش می) صاحب اسب( »خان قالان«است؛ زمانی که 

بـه  . ي استبارد و همه چیز حتی رنگ پوستش خاکستر شود، برف می به گاري بسته می

شود کـه بـا احسـاس و شـرایط اسـب       این ترتیب فضایی دلسردکننده و غمبار ایجاد می

شـود،   همراه مـی ) دختر نوجوان قالان خان( از طرف دیگر، اسب با آسیه. هماهنگ است

بخشـد و او را بـه دامـان طبیعـت      اش را دوبـاره بـه او مـی    رفته چون آسیه آزادي ازدست

اسـب آسـیه را   . یه یادآور طبیعت و آزادي بـدون مـانع اسـت   حتی خود آس. گرداند برمی

. پندارد؛ صداي آسیه مانند علف نرم و چون باران لطیف است بیند و می چون طبیعت می

در واقع، آسـیه نـه بـه    . شود دهد و مانند یک مشت ابر سوارش می بدنش بوي جنگل می

عبـداللهیان و  ( بخشد ي میعنوان یک انسان، بلکه به صورت جزئی از طبیعت به اسب آزاد

 . )61: 1391فرهمند، 

  ي نجديها داستاندر  »دریا«

ي نجدي عناصـر مختلـف طبیعـت بـومی شـمال بازتـاب دارد و نقـش        ها داستاندر 

که ویژگی اقلیمی  »دریا«دارد، اما  ها داستانمحوري در فضاسازي و پیشبرد روایت برخی 
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البتـه ایـن مسـئله    . او تقریباً غایـب اسـت  هاي  نمهم منطقه شمال ایران است، در داستا

نویسان دیگر اقلیم شمال نیز ایـن   هاي نجدي نیست، بلکه در آثار داستان مختص داستان

انگیزد کـه آن   این موضوع، آنگاه حساسات و تأمل بیشتر را برمی«. شود خصیصه دیده می

نـوع حضـور    همچنین باید گفـت کـه حتـی   . ي اقلیم جنوب مقایسه کنیمها داستانرا با 

ي جنوبی متفـاوت  ها داستاني شمالی، در همان شکل کمرنگش نیز، با ها داستاندریا در 

هـاي   ي شمالی بیشتر محل درگیري و نـزاع صـیادان بـا گشـتی    ها داستاندریا در . است

ي اقلیمـی  ها داستانشود؛ اما در  شیلات است و گاهی هم فقط اشاراتی توصیفی بدان می

هـا،   هاي تجاري، نفـتکش  و روزي بومیان، محل رفت و آمد کشتی جنوب، دریا منبع رزق

جاشوها و مسافران و کارگران مهاجر به کشورهاي عربی و نیز میدان قاچاق کالا و مسافر 

ي نجـدي  هـا  داسـتان معدود توصیفاتی کـه از دریـا در   . )1588: 1395صادقی شهپر، ( »است

هـاي   از جملـه داسـتان   »صـل و نادرخـت  ف بـی «. وجود دارد نیز بیشتر جنبۀ تزئینی دارند

دي است که در آن به عنصر اقلیمی دریا و موضـوعات پیرامـون آن، از جملـه مسـائل و     نج

میدان زیر پاي برج هنـوز از  «:کوتاهی اشاره شده است مشکلات مربوط به صید و صیادي، به

طـرف  زد و صـداي ترمـزش را بـه     بـوس آن را دور مـی   باران شب پیش، خیس بود و مینی

. برد که آن طرف برج آن طرف سینما، آن طرف شهربانی، چمباتمه زده بودند کارگرانی می

پیرترینشان مردي بود که یکریـز  . کشیدند چندتایی از آنها هنوز صبحانه نخورده سیگار می

گم تابستون که میشه صـیادا یهـو    ـ می« »چی؟ ـ«. زد صداییِ آدامس جویدن حرف می با بی

بوس بیـرون آورده   مردي سرش را از مینی. بوس دویدند آنها به طرف مینی » .شن ارزون می

بـوس   مینـی . ها و بوي سیگارشان سوار شدند چند نفر با سرفه...) تومان، با ناهار 1200( بود

هاي لکنته میـدان را دور زد و   بارها، و کامیون اش، با وانت آنها را برد و صبح تا آخرین لحظه

شـد، زیبـایی    تومان لحظه به لحظـه ارزانتـر مـی    800، 1000، 1200ه با یک روز آفتابی ک

  . )139: 1379نجدي، ( »فلکۀ غمزدة رشت را از کارگران خالی شد

تـر از موضـوع    نیـز توصـیفی جزئـی    »یک سرخپوسـت در آسـتارا  «نجدي در داستان 

رتضـی  راسـتش م «: صیادي در دریاي خزر دارد که با بیان شاعرانۀ ویـژة او همـراه اسـت   

هـا از دور   یک بچه صیاد بود که سفیدك زیـر بغـل کـتش زمسـتان    . صیاد صیاد هم نبود

 رونـد  بچـه صـیادها بـراي گـرفتن مـاهی بـه دریـا نمـی        . داد عرق تن تابستانش را لو می
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 آورد آنها کنار دریا روي ماسه جایی کـه دریـا کـف دهـانش را بـالا مـی      ). رودخانه، چرا(

... هـی . نشینند تا صیادها با تور از آب بیایند روند یا می اه میر. کنند بازي می) دیدي که(

هایی را که دمشان را تا زخـم بـه    طناب را بکشند، حالا بچه صیادها ماهی... ها... هی... ها

هـا پلـک    دانـی کـه مـاهی    می( هایشان را پر کند زنند و قبل از آنکه مرگ چشم زمین می

. کننـد روي ماسـه   کشـند و پـرت مـی    ز تور بیرون مـی ، ا)اصلاً آنها پلک ندارند. زنند نمی

... کپورهـا اینجـا  ... هاي سفید آن طـرف  دهند و ماهی هاي حرام را دوباره به آب می ماهی

کـه  عجیـب این . هـا  تا آرام شـدن تمـام مـاهی   . همه را... طوري همین... طوري دیگر همین

در آخـرین لحظـه   . میرنـد  روزهاي بارانی آنها دیـر مـی  . ها بلد نیستند جیغ بکشند ماهی

 فهمنـد  هایشان چیـزي نمـی   وقتی رمق ندارند دمشان را تکان دهند و از گرم شدن پولک

چند قطـره بـاران، مـرگ را دو سـه     ) فهمی که میریم، می دانیم که می ها می فقط ما آدم(

طـوري هـم گفـت کـه مـرگ سـیگاري روشـن         شود این می. ندک ها دور می قدم از ماهی

  . )3: 1379نجدي، ( »زند تا باران بند بیاید ها قدم می کند و آنقدر همان طرف می

  تقابل مفاهیم سنت و مدرنیته

. مفاهیم سنت و مدرنیتـه اسـت   یکی از مضامین عمدة ادبیات داستانی اقلیمی، تقابل

هـا و   حفظ سنت«. شود وفور دیده می به 50و  40هۀد يها داستانویژه در  این مضمون به

کـه  ها است  ي اقلیمی این دههها داستانمضمون پرتکرار  »ضدیت با ورود مظاهر مدرنیته

آن دو بـا یکـدیگر توصـیف    هـاي   و تقابل عناصر و مؤلفه »شهر و روستا«با موتیف آشناي 

در تقابـل اسـت کـه     روایتـی از ایـن نـوع    نجـدي » گیاهی در قرنطینـه «داستان . شود می

و شهر و عناصر و باورهاي مربـوط بـه   ) دهکده( اقلیمی و بستر دو مفهوم روستا  اي زمینه

، معاینـه پزشـکی  ، دکتـر ، مـرد سـفیدپوش  در ایـن داسـتان،   . این دو بازنمایی شده است

، خـورد؛ و در مقابـل   عناصري است که با شهر پیوند مـی ... پادگان و، جراحی، بیمارستان

... رودخانـه و ، مـه غلـیظ  ، باران، هاي زیتون باغ، دانه، درخت، زمین، قفل، قادري، مارجان

  . اي از تقابل معنایی و تمثیلی را به وجود آورده است شبکه، در پیوند با دهکده

در این داسـتان،  . مایۀ و موضوع مواجهۀ این دو رویکرد است بیماري عجیب طاهر دست

مـرد  ( به بیمـاري طـاهر در مقابـل رویکـرد مـدرن      نسبت) مارجان و قادري( رویکرد سنت

بـراي   »قـادري «گرچه درمان فـرد موسـوم بـه    . گیرد قرار می) نماد علم پزشکی: سپیدپوش
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شود، به هر روي موقتـاً بیمـاري    بیماري شخصیت داستان، نامتعارف و غیرعقلانی تلقی می

که ( »شده بر کتف طاهر هقفل زد«اما پزشکی مدرن با جراحی و باز کردن . کند را درمان می

بـرد و او را بـه عـوارض سـابق بیمـاري و       ، عملاً کاري از پـیش نمـی  )نمادي از سنتّ است

در بافت زندگی سـاده و روسـتایی طـاهر، نهـاد     «. گرداند بازمی قرنطینۀ اجباري درنهایت به

طـاهر  . یابـد  اجتماعی و قدرت بیرونی، در شکل کمیسیون پزشکی نظام وظیفه، حضور مـی 

مرد سفیدپوش کف پاهاي طاهر و همـۀ  . براي معاینه در کمیسیون پزشکی، باید لخت شود

کمیسیون پزشکی نظام وظیفـه، از دسـتاوردهاي مدرنیزاسـیون و    . کند بدنش را وارسی می

بـدن  ( هـا  ترین حـوزه  ترین و خصوصی مرد سفیدپوش، نمایندة این جریان است که بر نهان

  . )39 - 38: 1389نظیر و رضی،  بی( »کند نظارت و دخالت می) طاهر

دور از مظـاهر جهـان    طاهر، که نامش نیز معرف بخشی از شخصیت اوست، پاك و به

هـاي زیتـون در    مدرن و شهرنشینی است و زندگی و وجودش با طبیعـت و درخـت و بـاغ   

هـاي   اي است که حتی به او ویژگی اي سرسبز پیوند خورده است؛ این پیوند به گونه دهکده

، این قرنطینـه . او در داستان به گیاهی در قرنطینه مانند شده است. گونه بخشیده است اهگی

یکبار بر اثر بیماري طاهر رخ داده و بار دیگر در پایان داستان و در پی گشون قفل از کتـف  

شـودکه طـاهر را بـه صـندوقخانه      قرنطینه اول از سوي مارجان انجـام مـی  . شود او واقع می

در . کنـد بیمـاري او را درمـان کنـد     هاي خاص اعتقادي و خرافی سعی می یینبرد و با آ می

شود؛ کسی که تنها او قادر بـه درمـان    می »قادري«نهایت نیز دست به دامان شخصی به نام 

  . دهد از بیماري نجات می - موقتاً - طاهر را، اي شگفت طاهر است و به شیوه

شود و بـه   از دنیاي کودکانه بریده می، )زدن قفل بر کتف(طاهر پس از درمان قادري 

برد؛ جایی که در آن قرنطینه شده بود و با قفلی کـه بـر کـتفش زده     صندوقخانه پناه می

قفلی که بر کتف طاهر . سازد یابد که او را از دیگران بیگانه می هویتی دیگرگونه می، شده

دو و خرافـه پیونـد   زده شده است، در داستان نقش مهم و نمادینی دارد و با طلسم و جـا 

  . در باورهاي عامیانه مردم، فلز آهن براي دفع اجنه مؤثر بوده است. خورده است

همانگونه که گفته شد، تقابل سنت و مدرنیته در داستان، در مواجهۀ نمایندگان آنهـا  

بـر   هـاي مبتنـی   در یک سو، سنت با تکیه بر شـیوه . با بیماري طاهر بازنمایی شده است

سعی در درمان بیماري دارد و در سـوي دیگـر   ) قادري( لود، عامیانه و خرافهباورهاي رازآ
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. آیـد  در تبیین علمی و درمان بیماري به نمایش درمـی ) مرد سفیدپوش( رویکرد مدرنیته

هـر یـک از ایـن دو، گفتمـان ایـدئولوژیک      . قادري و مرد سفیدپوش، تقابلی است رابطۀ«

پریشـی طـاهر    ولوژیک این دو اسـت کـه بـه روان   درواقع، تقابل ایدئ. خاص خود را دارند

   .)148: 1391دیده،  جهان( »شود منجر می

  )درخت( همانی انسان با عناصر طبیعت این

بینی اساطیري است که نماد باروري، بـاززایی،   درخت یکی از عناصر پرتکرار در جهان

هـایش در   درخت چون ریشه در زمین دارد و شـاخه «. مرگ و رستاخیز و جاودانگی است

در ایـن  . شود رود، به عنوان نماد ارتباطی میان زمین و آسمان شناخته می آسمان بالا می

مفهوم درخت حالتی مرکزي و خودمدار دارد، تا به حدي که درخـت کیهـان، بـا محـور     

هـا بـه کـرّات     در اسـطوره . )3/189، 1382:شوالیه و گربـران ( »معنی و مترادف است جهان هم

درامـان بماننـدو نیـز بـه دفعـات       هـا  اند تا از گزند و آسـیب  خت بدل شدهبه در ها انسان

پیونـد انسـان بـا درخـت و عناصـر طبیعـت در بیـنش        . انـد  ها از درخت زاده شده انسان

  . اساطیري، بازتاب میل آدمی به استمرار حیات و جاودانگی است

زتولیـد  ي اقلیمـی خـود، بـه بازسـازي و با    هـا  داسـتان بیژن نجـدي در بافـت برخـی    

. پرداختـه اسـت  ، »زمین -مادر«و  »درخت -انسان«الگوي  هاي کهن، از جمله کهن اسطوره

) Identity( همـانی  اي کـه در پیونـد و ایـن    درخت، در تفکر اسـطوره  -انسان الگوي کهن

انسان و درخت نمود یافته است، ارتبـاط معنـاداري بـا دغدغـۀ اصـلی بشـر، نـامیرایی و        

، تصـویري آن  -هاي مفهومی ها و همبسته پیوند با درخت و مؤلفه بشر در. جاودانگی دارد

. اندیشـد  اسـتمرار زنـدگی و فناناپـذیري مـی     بـه ، زایش و سرسبزي، رویش، چون حیات

انـد و درخـت    هاي ایرانـی از مشـی و مشـیانه از درخـت ریـواس روییـده       نخستین انسان

ور همنشینی به توالی درخت و انسان در مح. سیاووشان از خون سیاوش رشد کرده است

این جانشینی، نشان از میل کهن انسان به اسـتمرار و  . شوند و تکرار جایگزین یکدیگر می

  .)10: 1394، دارلو نظیر و خزانه بی( تداوم عمر و رهایی از حصار زمان در چرخۀ گیاهی دارد

طـاهر  همانی  هاي مختلف، این ، راوي داستان به شیوه»گیاهی در قرنطینه«در داستان 

وقتـی  ، در ابتداي داستان. کند را توصیف می) زیتون( با درخت) شخصیت اصلی داستان(

، طاهر با کف لخت پاهایش روي خواهد که بر روي ترازو برود مرد سفیدپوش از طاهر می
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ایـن چـوب درخـت    « گویـد  می خودش رود و با کف لخت و چوبی اتاق به طرف ترازو می

در ادامه، هنگامی که مرد سفیدپوش با قفل کتف طاهر . )79: 1373نجدي، ( »زیتون نیست

همـانی   بین چوب درختان کف اتاق و تن طاهر این، کند شود و آن را لمس می مواجه می

پذیر و سردي که طاهر بـه آن عـادت کـرده     درد تحمل. به قفل دست زد«: کند ایجاد می

رد آن را طـاهر همیشـه در   . بود از استخوان کتف شروع شد تا زیر بغل و گردن او دویـد 

، آمـد  از چوب درختانی که کف اتاق را پوشانده بـود، بـوي بـرگ نمـی    . کرد تنش گم می

  .)80 :همان( »شد همانطور که صدایی از طاهر به خاطر درد شنیده نمی

هنگـامی کـه   . شـود  تر به این موضوع اشـاره مـی   در انتهاي داستان نیز با بیانی صریح

مثـل درختـی در   «او را ، دکترها براي دیـدن قفـل  ، برند پادگان می طاهر را به بیمارستان

وجـه  ، )85: همان( »قفل فقط یک برگ بود«تأکید راوي بر اینکه . کنند لخت می »اسفندماه

او را دمـر روي  «):برگ/ قفل ، درخت/ طاهر( کشد ي از این همانندي را به تصویر میدیگر

این بار فقط بـراي کنـدن یـک بـرگ از     . ندتخت جراحی زیر طشتی پر از چراغ دراز کرد

  . )همانجا( »درخت زیتون

به باورهاي  »گیاهی در قرنطینه«نیز مانند  »میرد دانست که می می«نجدي در داستان 

درخـت و پیونـد    -الگـوي انسـان   کهـن اي توجه دارد و در ایـن داسـتان هـم بـا      اسطوره

) شخصیت اصـلی داسـتان  ( ن مرتضیدر این داستا. ایم اساطیري این دو با یکدیگر مواجه

خـورد و در حـالی کـه در     پس از پناه بردن به جنگل، در جریان تعقیب و گریز، تیر مـی 

درخـت در ایـن داسـتان نمـاد     . شـود  شُرف مرگ است، در درخت زیتـون اسـتحاله مـی   

در . رسـد  به مانایی و جـاودانگی مـی  استقامت و ایستادگی است و مرتضی در پیوند با آن 

، تمام عناصر طبیعت حضور دارند و او را همراهـی  ها ریز مرتضی از دست ژاندارمصحنه گ

پاییز بـا  ، زنند درختان او را دور می، گذرد عمقی می ؛ مرتضی از میان رودخانۀ کمکنند می

  . )188: 1379، همان(... شود و صداي برگ از زیر پایش رد می

همـانی   بـه پیونـد تـام و ایـن    حضور و همراهی عناصر طبیعت بـا مرتضـی، در ادامـه    

، حالـت خسـتگی او بـا خسـتگی جنگـل      کند وقتی مرتضی از رودخانه عبور میرسد؛  می

توانسـت   آن طرف رودخانه، جنگل آنقدر خسته بود کـه مرتضـی نمـی   «شود  بازنمایی می
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؛ حتی نفس کشیدن جنگل نیز گویی بازبسته بـه حیـات مرتضـی و بـا او     )همانجا( »بدود

هـایش را بـه    کشید و بـرگ  بیرون از مرتضی، جنگل نفس نمی«ین است؛ درآمیخته و عج

 :1379نجـدي،  ( »فرستاد که دور تا دور ساق و زانـو بسـته شـده بـود     هایی می طرف شاخه

یابـد و   تشـخص مـی  ، که به او پناه برده اسـت ، جنگل در پیوند با مرتضی، در واقع. )191

  . گردد گونه می هاي انسان واجد ویژگی

میان درد مرتضـی  ، راوي داستان افتد خورد و بر زمین می که مرتضی تیر می هنگامی

یکـی  «؛ کند دیگري برقرار میهمانی  پیوند و این، و درد زایش و روییدن گیاه از دل خاك

انگشتش را روي ماشه گذاشـت  . ها و درختان زیتون دید سنگ ها او را لاي تخته از ژاندارم

کشیدند و  هاي برنج درد می کمی دورتر، دانه. تکه شد هچپ مرتضی تکو استخوان زانوي 

 »مرتضـی افتـاد  . توانستند خاك را پاره کنند و خودشـان را از زمـین بیـرون بکشـند     نمی

  . )189 :همان(

بـراي اسـتمرار حیـات و نـامیرایی و      همانی مرتضـی بـا طبیعـت    حرکت تدریجی این

یاهـان و درختـان اطـراف خـود ادامـه      اسـتحاله آرام آرام او در گ  جاودانگی، در ادامه بـا 

... بردنـد  انگار ریشۀ گیاهان پاهایش را گرفته بودند و او را در گودالی پایین مـی «یابد؛  می

... هـا پیچیـد   ها گذاشت و پیراهنش را دور شاخه مرتضی پایش را از مچ تا ران لاي شاخه

. او توانست بایسـتد زبر بغل مرتضی را گرفت و ، رسید صدایی که از رودخانه به گوش می

و بـا  . چند ژاندارم انگشتشان را روي ماشه گذاشتند و مرتضی سوراخ سوراخ سوراخ شـد 

  . )191-190: همان( »هاي زیتون به طرف پاییز رفت پایی پر از شاخه

بندي داستان نیز دگردیسی گیاهی مرتضی و استحاله کامـل او در درخـت اسـت؛     پایان

تـا غـروب همـان روز سـروان و     «: تواننـد جسـد او را بیابنـد    یهـا نم ـ  اي که ژاندارم به گونه

علف به علف براي پیدا کـردن مرتضـی و   . وجوي یک نعش گیاه به گیاه در جست. ها ژاندارم

هـاي سـبز    وجو کردند و بارها از کنار شـاخۀ زیتـون و دانـه    سنگ به سنگ جنگل را جست

هـاي   چـون دسـت  . ا بازشناسـند بی آنکه هیچ کدامشان بتوانند مرتضـی ر . زیتون گذشتند

هـاي صـورتش    گونه. در زمین فرو رفتهپاهایش لاي ریشۀ درختان . ها بود مرتضی بین برگ

هایش تـوي مشـت پـاییز دور     پوستش چسبیده بود به چوب خیس و چشم. برگ شده بود
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تیمسـار مـا    - :زد سـیم داد مـی   و سـروان تـوي بـی   . شـد  خون روي زمین دیده می. شد می

  . )192- 191 :1379نجدي، ( »نعش؟ نه هیچی اینجا نیست... بله قربان... ما ا... زدیمش

تـوان   ي دیگر نجـدي نیـز مـی   ها داستانرا در ) یا طبیعت( و درخت همانی انسان این

) کـودك ( ، آنجا که ملیحه و طاهر بـراي دیـدن جسـد   »سپرده به زمین«در داستان . دید

که دچار ( براي توصیف احساسات مادرانه ملیحهراوي ، روند افتاده در آب، بر روي پل می

کند و در ادامه، با عینیت  میاي او را به درخت توت مانند در ابتدا با استعاره، )نازایی است

کند که  ایجاد می »فرزند«و  »درخت«همانی میان  دادن به مفاهیم ذهنی ملیحه، نوعی این

پـزان بـه طـرف درختـان تـوت       باد تـوت «: دهندة وضعیت روانی خاص ملیحه است نشان

چند پسر جوان روي پل نشسته بودند و پاهایشان به طرف صـداي آب، آویـزان   . رفت می

تا ملیحه و طاهر به پل برسند، آنهـا جسـد   . ها دور یک جیپ حلقه زده بودند ژاندارم. بود

، آنکـه درخـت تـوتی پیـدا کـرده باشـد       پزان بی باد توت... را توي جیپ گذاشتند و رفتند

! نفهمیدم چند سالشه: ملیحه گفت. داد روي سینۀ ملیحه تکان میرگشته بود و چادر را ب

ها پسر  کاش یکی از درخت -/خواي یه دقه بشینیم؟ می: طاهر گفت. / دستمو بگیر طاهر

  .)9: 1373، همان( )کرد ملیحه فکر می( طاهر بود

اصـلی دربـاره زن   که روایتی نمـادین از تعارضـات درونـی شخصـیت      »خال«در داستان 

چشـمم را  «: پنـدارد  او را با درختیکی مـی ، آلودي از زن داستان راوي در توصیف وهم، است

لباسـش کنـار پوسـت درختـان     . تـه دالان تبریـزي  . ها بود آن زن زیر درخت، که باز کردم

چسـبیده بـه   . شـنیدم  ضـداي پـایش را نمـی   . هنوز صورت نداشـت . آمد اي به نظر می قهوه

هم درخـت  . چشمهایم را بستم. انگار گاهی درخت بود و گاهی یک خانم. آمددرختان جلو 

  .)168: 1379، همان( »پوش بودند هم خانم و هم درخت سیاه. و هم خانم را باز هم دیدم

هـاي داسـتان را بـه     شخصیت، در چند جا، نیز راوي »قطار، بیمارستان نه«در داستان 

آره، ایـنم یـه    -:گفتیـد  ایستاد، با خودتان می اگه کنار درختی می«:کند درخت تشبیه می

قطار بدون صـدا از روي ریـل   «؛ )73 :همان( »!درخته که پوست و گوشت کسی رو پوشیده

 »هایش از واگنی بـه بیـرون پـرت شـد     گذشت و درخت سبز و پر از شاخ و برگی با ریشه

  . )75 :همان(
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  »مادر -زمین«الگوي  کهن

هاي مربوط به زمـین اسـت کـه بـا      ز مهمترین اسطورهنیز ا »مادر -زمین«الگوي  کهن

، زمـین را  )هاي ایرانی از جمله اسطوره( اي در باورهاي اسطوره. باروري و زادن پیوند دارد

بازنمایی زمین به مثابـه مـادر در تعـابیر مختلفـی در     . پنداشتند مادر و آسمان را پدر می

پیـدایش انسـان از دل     اسـطوره قالب پیوند مقدس کیهانی صورت گرفته است؛ ازجملـه  

و نیـز نوسـتالژي بازگشـت بـه     ، و سفر پرمشقت او به سـطح خـاك  ) زهدان زمین( خاك

  . زمین که در میان اقوام مختلف وجود دارد

بـه  «: ، مادر طاهر با زمین و درخت پیوند دارد»گیاهی در قرنطینه«در داستان اقلیمی 

هایی پـر از درخـت زیتـون یعنـی مـادري       گفتند و این در دهکده مادر طاهر، مارجان می

مارجـان تبلـور ناخودآگـاه جمعـی، بیـنش      . )81: 1373نجـدي،  ( »عزیزتر از زمین و زیتون

 کـه در تقابـل بـا مـرد سـفیدپوش     ، اي و حلقۀ اتصال نسل دیروز و امـروز اسـت   اسطوره

نتی و ي بومی، س ـها براي درمان طاهر به شیوه) نمایندة تفکر مدرن و نماد اسطورة علم(

اي را  بینـی اسـطوره   هاي درمان او بعـد دیگـري از جهـان    شیوه. شود جادویی متوسل می

تنها کسی کـه   -شود و توسط قادري جادودرمانی توسط مارجان آغاز می. سازد نمودار می

، دارلـو  نظیـر و خزانـه   بـی ( یابـد  ادامه و پایان می -قادر به کنترل و درمان بیماري طاهر است

هـاي سـرخ بـر روي صـورت طـاهر، او را بـه        مارجان بعد از دیـدن دانـه  . )20 -19: 1394

 -اي از زهـدان باشـد   توانـد اسـتعاره   اي مـی  که در باور اسـطوره  -)خانه نهان( صندوقخانه

در او . کنـد طـاهر را درمـان کنـد     هـایی سـنتی و خرافـی سـعی مـی      و به شـیوه  برد می

کند، کاسـۀ   هاي سرخ عوض می پارچه ها را تمام پرده، کند صندوقخانه رختخواب پهن می

: 1379، نجـدي ( گـذارد  آب، چهل تاس برنج و بشقابی پر از تخم مرغ بالاي سر طـاهر مـی  

و نبایـد بگـذارد   . تواند در صندوقخانه در کنار فرزند باشـد  او تنها کسی است که می. )80

در  نیـز مجـاز بـه حضـور    ) پـدر طـاهر  ( حتـی میرآقـا  . طـاهر را ببیننـد   »آدمهاي نجس«

  . یابد صندوقخانه نیست و تنها پس از غسل کردن و پاك شدن، امکان حضور می

کودك مرده ) زوج بدون فرزند( نیز وقتی ملیحه و طاهر »سپرده به زمین«در داستان 

انـد و حتـی    رسند؛ گویی که خود صاحب فرزند شده به آرامش می، سپارند را به خاك می

که استعاره از هستی بخشیدن بـه امـر خیـالی و    ( دبه دنبال اسم گذاشتن براي او هستن
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بازگشـت  ، الگـوي مـادرانگی اسـت    زمین از آنجا که کهـن ، در واقع. )نیز تملیک آن است

ملیحـه  «. اي از بـاروري ملیحـه دانسـت    توان استعاره کودك به بطن مادرِ زمین را نیز می

اطراف آنها پر بود / ... دهمگه نه؟ حالا ما یه بچه داریم که مر، اون دیگه مال ماست: گفت

طـاهر  / . باید بگـیم بـراش سـنگ بسـازن    : ملیحه گفت/ ... از سنگ و اسم و تاریخ تولد و

  . )12: 1373، نجدي( »...باید براش اسم بذاریم: ملیحه گفت/ . باشه: گفت

  بازتاب مسائل سیاسی اقلیم شمال 

ر ایران که بخشـی از  رویدادهاي سیاسی تاریخ معاص یش بهها داستانبیژن نجدي در 

اي دارد و مسائل سیاسی و اجتمـاعی   آنها در جغرافیاي شمال کشور رخ داده، توجه ویژه

نجـدي در خـلال   . ي اوسـت هـا  داسـتان هـاي تکرارشـونده در    مایه بن این اقلیم از جمله

یـا   پـردازد  اجتماعی تاریخ معاصـر ایـران مـی    -هایش به توصیف وضعیت سیاسی داستان

از جملـه ایـن موضـوعات    . کنـد  ن دوران را در بستر وقایع داستان مرور میخاطراتی از آ

مـرداد، واقعـه سـیاهکل، ترسـیم فضـاي زنـدان و        28نهضت جنگل، کودتاي  توان به می

، و نیــز جنــگ ایــران و عــراق و بمبــاران شــهرهاهــا، تــرور و اعــدام مبــارزان،  شــکنجه

مبارزان ، حزب توده، ستالینا، رضاخان، هایی همچون میرزاکوچک خان جنگلی شخصیت

  . اشاره کرد... انقلابی و

دربارة یک مبارز سیاسی به نـام مرتضـی اسـت     »میرد دانست که دارد می می«داستان 

هاست و بـه   در حال فرار از دست ژاندارم) قیام سیاهکل( 49که در یکی از روزهاي سال 

جنگـل  . شـود  کشته می ها رمژاندااما به دست ، پنهان شود جابرد تا در آن جنگل پناه می

اجتماعی ایران سمبل جامعۀ گرفتار در ظلم و ستم و اختناق  -در شعر و داستان سیاسی

همـواره  ) و نیز در ادبیات ایـن اقلـیم  ( و هرج و مرج است و در میان مردمان خطۀ شمال

یادآور قیام میرزاکوچـک خـان جنگلـی بـر ضـد اسـتبداد و نفـوذ بیگانگـان در ایـران و          

در بسـتر اقلـیم    »میـرد  دانسـت کـه دارد مـی    می«داستان . ن واقعۀ سیاهکل استهمچنی

احساسات و تحولات درونی شخصیت داسـتان را  ، افکار، گذرد و با لحنی غنایی شمال می

مایۀ توصـیفی و روایـی    بخش مهمی از ساخت، عناصر طبیعی اقلیم شمال. کند روایت می

ناپـذیر مـرگ مرتضـی، گـویی تمـام عناصـر        در لحظات پایـان . دهند داستان را شکل می

امـا   گردنـد  ها تا غروب به دنبال جسد مرتضی مـی  ژاندارم. کنند طبیعت او را همراهی می
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  . بیابند؛ چرا که او با درخت و برگ و ریشه یکی شده بودتوانند او را  نمی

از به قیام سیاهکل و حوادث بعـد   »... گن به چی می، گن گرگ به چی می«در داستان 

فرجـام بـراي دیـدن طلـوع      انتظـار بـی  ، مضمون تمثیلی داستان. آن پرداخته شده است

آور  پس از تـاریکی شـب اسـت کـه نمـادي از وضـعیت خفقـان       ) ومیش گرگ( دم سپیده

نـام   در این داسـتان نیـز شخصـیتی هـم    . سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران است

مرتضی، پـدر طـاهر، یکـی از مبـارزانی     . اردوجود د »میرد دانست که دارد می می«داستان 

بخشی از داستان که بـه واقعـۀ سـیاهکل    . اعدام شده است 49است که بعد از قیام سال 

، هاي جنگلی به پاسـگاه ژانـدارمري   پرداخته، از زبان طاهر روایت شده و به حملۀ چریک

یـازده سـال   «: پـردازد  اعدام پدر و حس و حال مادرش می، آلود بعد از واقعه فضاي هراس

، ها پاسگاه ژاندارمري را لخت کرده خانه سیاهکل شنیدم که چریک شبی که در قهوه. بعد

هاي یک ژاندارم را با کمربند خودش به به چفت پنجـرة پاسـگاه    دو نفر را کشته و دست

زردي سـرم را   یهو رنـگ ، اند به جنگل و هفده نارنجک غنیمتی زده 3اند و با پنج ژـ بسته

کردند قاطی حرفهاي پاسگاه  خانه بودند، آشکارا سعی می همۀ آنهایی که در قهوه .پر کرد

چیـزي را بهانـه   ، سـیگار ، گفتنـد و بعـد چـاي    اي مـی  هر کدام تک و توك جمله. نشوند

دلشـوره، بلـه   ... رد بشـوند ، کردند تا از روي ترسی که تا آن لحظه اصـلاً تـرس نبـود    می

خانه را پس زده بود و  کنندة قهوه ب هر روزة کسلشود گفت یک دلشورة شیرین، غرو می

 -.... اگه رفته باشن جنگل که مشـکل بشـه اونـا رو    - .ها رفته بود زیر پوست ما سیاهکلی

  . )195: 1379، نجدي( »... گیرنشون می

وقایع مربـوط بـه نهضـت جنگـل و     اي از  نیز خاطره »پارة دیروز خاطرات پاره«داستان 

هاي داخل یک آلبـوم قـدیمی    داستان با مرور عکس. کند ا بیان میاتفاقات پیرامون آن ر

از این طریق به نقل ماجراهایی از شکست نهضـت  شود و  هر و ملیحه شروع میتوسط طا

بعـد از  « :پـردازد  مـی ... جنگل، خیانت یکی از مبارزان، کشته شدن میرزا کوچک خـان و  

هزار بار به میرآقا گفته بـودم یـا   : اش را آرام کند، گفت آنکه توانست لرزیدن پوست چانه

هـم جنگـل، هـم تـو و هـم یـه چیـزي کـه         «من یا جنگل، میرآقا هم هزار بار گفته بود 

براي میرآقا زندگی مثـل سـال   . »... خواد بخاطرش بمیره دونم چیه که آدم دلش می نمی

فتنـد  گ خود نبود که به او می بی. یک فصلش را دوست داشته باشد توانست فقط نمی. بود
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هاي  ایستاد تا اسبش را بیاورند که سوار شود و روزنامه وقتی کنار درخت گردو می. میرآقا

گفـت و   فردوس زیرلب مـی ، گفت تیمور نمی، ها بدهد تهران را به کسما ببرد و به جنگلی

چنـد شـاخۀ لخـت    ... / ... افتنـد  خت گردو، هرگز نمیمن ته دلم که نه میرآقا و نه آن در

زده افتــاده بــود و هیچکــدام از مــا  اي از آســمان روي حــوض یــخ و تکــه درخــت آلبــالو

صـورت میـرزا   ) اسمش چه بـود؟ یـادم نیسـت   ( دانستیم که باید روي یکی از کوهها نمی

اش برسـد و از   روي برف بیفتد و سرما باید از پوستین و جلیقۀ میرزا گذشـته، بـه سـینه   

  . )62ـ61 :1379، نجدي( »لاي استخوان کتف او بیرون بیاید

 28نیز روایتی از فضاي پر از یأس و دلمردگی پس از کودتاي  »اي پر از دندان تاقچه«

شود کهدر جریـان   به شخصیتی به نام آندره آغاز می  داستان با اشاره. در شهر رشت است

مـرداد روي   28آنـدره صـبح   ( بعـد از آنـدره  «. شود کودتا، به دست کودتاچیان کشته می

اش زیـر لگـد    و اسـتخوان دنـده  قیمه شـده   ن پست و تلگراف رشت قیمههاي ساختما پله

اش را ول کرده بود که تا دلش  مادام حیاط خانه) طرفداران کودتا شده بود اینقدر اینقدر

. )92: 1373، همـان ( »خواهد پر از علف و گیاهانی شود که بدون اسم رشد کرده بودنـد  می

، تمثیلی از فضاي جامعه پس از کودتاسـت  کند توصیفی که راوي از حیاط خانه مادام می

یـک حادثـۀ   «وقـایع داسـتان   . هویتی بـر آن چیـره شـده اسـت     که یأس و ناامیدي و بی

داستان از زبـان  . گذرد مرداد می 28نیز در روزهاي بعد از کودتاي ) 1379، همان( »کوچک

ق و شـود کـه شـاهد دسـتگیري طرفـداران دکتـر مصـد        اي روایت مـی  ساله 16نوجوان 

  . آور حاکم بر آن روزهابوده است ها و فضایپلیسی و خفقان اي توده

  هاي محلی  آداب و رسوم و آیین

هـا، نـوع معمـاري، پوشـش مردمـان، باورهـا،        عناصر فرهنگی از قبیل آداب و سـنت 

هایی است که تحت تأثیر اقلـیم   هاي مختلف بومیان نیز از جمله ویژگی معتقدات و آیین

ایـن  . گیرد و در ادبیـات داسـتانی هـر اقلـیم بازتـاب دارد      ها شکل می انبوم انس و زیست

) از جمله اقلـیم جنـوب و اقلـیم خراسـان    ( ي اقلیمیها داستانعناصر فرهنگی در برخی 

  . نسبتاً کمتر بازتاب یافته استي اقلیم شمال ها داستانشود اما در  وفور دیده می به

وصیف برخی آیینها و آداب و رسوم محلی بیژن نجدي نیز در چند داستان خود به ت 

بـه توصـیف آداب و    »خوام پیدا کـنم؟  من چی را می«از آن جمله، در داستان . پردازد می
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قبل از دعوت شدن، مرتضی شـنیده بـود کـه در    « :پردازد رسوم خاص مراسم عروسی می

وس باید سـفید  و گفته بودند که الاغ دم در حمام عر. آورند آباد عروس را با الاغ می گرزن

هاي بین  کند ولی در کوچه می داماد هم حمام. آورند شنیده بود داماد را پیاده می... باشد

هایشان را جارو کنند تا چشم شیطان پر از خاك شـود و   حمام و حجله زنها باید بام خانه

: پـدر گفـت  ... /... آنهایی که دو بار شوهر کـرده بودنـد، نبایـد از اتاقشـان بیـرون بیاینـد      

: بدزدنشـون؟ پـدر گفـت   : مرتضی گفـت . اند که بدزدنشون هاي محل قرار گذاشته بروبچه

دزدنشـون، وقتـی مشتلقشـان را گرفتنـد، پـس       یه ساعتی می. رسم و رسوم همینه دیگه

من کـه نگفـتم زورکـی،    : دزدیدشون؟ پدر گفتشه  مگر به زور می: مرتضی گفت. میارن

بـه  ، چشمت باشـه ، به هر حال. د هم با اونانخود عروس داما، هاست گم سنت گرزنی می

  . )116: 1379نجدي، ( »کن نیستند پانصد ششصد هم ول

  

  گیري نتیجه

یـش بـه   هـا  داسـتان نوگراي شـمال کشـور اسـت کـه در      بیژن نجدي از نویسندگان

با عناصر اقلیمی پیرامون خود کنشـی   او. اي دارد توجه ویژه هاي اقلیمی این خطه ویژگی

ي وي بـه حسـاب   هـا  داسـتان مایـه اصـلی    جزئی از سـاخت  ها و این ویژگیآگاهانه دارد 

و عناصر مختلـف   دهد ي نجدي در منطقه شمال رخ میها داستانماجراي غالب . آیند می

مایـۀ توصـیفی و    بخش مهمـی از سـاخت  طبیعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی این اقلیم، 

قلیم طبیعی شمال ایران بـا عناصـر   ي او اها داستاندر . دهند ها را شکل می روایی داستان

و نیـز مفـاهیم   ... درپـی، رودخانـه و    هـاي پـی   هایی ماننـد دریـا، جنگـل، بـاران     و پدیده

گرفته بر حول آنهـا، نقـش مهمـی در فضاسـازي داسـتان دارنـد و حـالات روحـی          شکل

از ایـن میـان، بـاران و رودخانـه در کـانون      . بخشـند  هاي داستان را تعـین مـی   شخصیت

  . هاي او هستند ازي و روایت نجدي قرار دارند و از عناصر پرتکرار داستانتصویرس

هـاي   نجدي نگاهی شاعرانه به طبیعت و محیط پیرامون خود دارد و بـا تصویرسـازي  

. کنـد  آلـود، ایجـاد مـی    یش، فضایی غنایی، و گاه وهـم ها داستانزدایی در  بدیع و آشنایی

نیـز متـأثر از   ، شـود  او دیده میاقلیمی ي ها تانداسهایی که در  غالب تشبیهات و استعاره

. نقش محوري در صـور خیـال او دارنـد   فضاي اقلیمی شمال است و عناصر طبیعت بومی
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بازسـازي و بازتولیـد   یـش را در  هـا  داسـتان توجه ویژة نجدي به عناصر طبیعت در مـتن  

تـوان   مـی  نیـز ، »زمـین  -مـادر «و  »درخت -انسان«الگوي  هاي کهن، از جمله کهن اسطوره

یابنـد و بـه    ها پیوندي عمیق با عناصر طبیعت مـی  انسان، ها داستاندر این . مشاهده کرد

  . رسند همانی و استحاله در طبیعت می این

ي اولیـۀ  هـا  داسـتان تقابل مفاهیم سنت و مدرنیته نیز که از جمله مضامین پرتکـرار  

، »گیـاهی در قرنطینـه  «ان در داسـت . شـود  اقلیمی در ایران است، در آثار نجدي دیده مـی 

در بستر دو مفهوم روستا و شـهر و عناصـر و باورهـاي    روایتی از این نوع تقابل را نجدي 

  . کند مربوط به این دو توصیف می

ویـژه نهضـت    بـه -مسائل سیاسی و اجتماعی خطّۀ شمال و رویدادهاي تـاریخی مهـم  

. ي اوسـت هـا  داسـتان در  هـاي تکرارشـونده   مایـه  بن نیز از جمله -جنگل و قیام سیاهکل

از جملـه در نمـادپردازي   ، ي نجديها داستانتوصیف عناصر طبیعت شمال در اینگونه از 

اختناق و هـرج و مـرج   سیاسی و   در خدمت بازنمایی وضعیت آشفته و دردناك، »جنگل«

  . حاکم بر فضاي اجتماعی قرار گرفته است
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، مجله سـوره، دوره دوم، شـماره   »ی در قبل و بعد از انقلابوضع ادبیات داستان«) 1369(آژند، یعقوب 

  . دوازدهم

تنیـدگی رئالیسـم جـادویی و داسـتان موقعیـت تحلیـل        درهـم ) 1389( احمد، نگین و رضی، نظیر بی

  ). 6پیاپی ( 4داستان گیاهی در قرنطینه، مجله بوستان ادب، سال دوم، شماره : موردي

زایـی   زدایی و اسـطوره  اي؛ اسطوره بینی اسطوره جهان) 1394(دعلی دارلو، محم نظیر، نگین و خزانه بی

، 4شـماره  ، 5سال ، پژوهشی ادبیات معاصر پارسی -فصلنامه علمی، ي بیژن نجديها داستاندر 

  . 24 -1صص 

  . نیلوفر، تهران، جلد دوم، داستان کوتاه در ایران) 1389( حسین، پاینده

نامه کارشناسـی   ي بیژن نجدي، پایانها داستانو مضمونی  تحلیل ساختاري) 1386(تاجریان، الماس 

  . دانشگاه امام خمینی قزوین، ارشد

بیژن نجدي،  »گیاهی در قرنطینه«شناسی  صندوقخانه ایدئولوژي؛ تأویل نشانه) 1391(جهاندیده، سینا 

  . 156ـ 129صص . 17، شماره 5پژوهشی نقد ادبی، سال  -فصلنامه علمی

، نامه کارشناسـی ارشـد   ، پایان»ي کوتاه بیژن نجديها داستانگرایانه بر  نقد بوم« )1394(زیاري، مانی 

  . دانشگاه گیلان

  . 4 - 3، مجله آینده، سال ششم، شماره »نویسی ایران گزارش یکساله داستان«) 1359(سپانلو، محمدعلی 

  . 122- 121  نه، شماره، مجله آدی»هایش ها و نسل نویسی معاصر؛ مکتب داستان«) 1376(  ------------- 

  . نویسی در ایران، تهران، چشمه هاي داستان مکتب) 1387(شیري، قهرمان 

، دانشکده »نویسی در ادبیات معاصر ایران هاي داستان درآمدي بر مکتب پیش«) 1389( ------------

  . 189ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 

، کتاب ماه ادبیـات،  »نویسی معاصر ایران مان اقلیمی در داستاننخستین ر«) 1389(شهپر، رضا  صادقی

  . 40شماره 

، فصلنامه »نویسی در ادبیات داستانی معاصر ایران گانه اقلیمی هاي پنج حوزه«) 1391( -------------

  . 27پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 

  . اقلیم داستان، تهران، ورا) 1397( -------------

روز (نقد شـالوده شـکنانۀ دو داسـتان از بیـژن نجـدي      ) 1391(ان، حمید و فرهمند، فرنوش عبداللهی

  )72پیاپی ( 17مجله زبان و ادبیات فارسی، سال بیستم، شماره ) کشان ریزي و شب سهراب اسب

ي نجدي، مجلـه پژوهشـنامه   ها داستانخوانشی رمانتیسیستی از ) 1397(فروزنده، مسعود و همکاران 

  . ادبی، سال دوم، شماره چهارمهاي  مکتب

  . ایران، جلد دوم، تهران، تندر در نویسی داستان سال صد) 1368(میرعابدینی، حسن 
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  . چشمه، تهران، جلد چهارم، نویسی ایران صد سال داستان) 1383( ---------------

  . اند، تهران، مرکز یوزپلنگانی که با من دویده) 1373(نجدي، بیژن 

  . مرکز، تهران، ها دوباره از همان خیابان) 1379( ----------
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